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  در قرآن )ع(نش و سرگذشت حضرت آدمداستان آفری

  

رضا حاجی اسماعیلیمحمد
  8/3/1390: تاریخ دریافت            

مطیع مهدي
  6/9/1390:تاریخ پذیرش              

السادات حسینیاعظم

  چکیده 

هاي گوناگونی را در  هاي متفاوت به داستان آفرینش انسان، با تنوع روایات، گرایش نگرش

کوشش براي فهم همه ابعاد . حوزه مباحث درون دینی و حتی برون دینی ایجاد کرده است

. رازهاي خلقت آدمی اگرچه مطلوب، اما بسیار دشوار استاین داستان و آگاهی از رمز و 

.ترتیب عناصر محوري این داستان و احراز تقدم و تأخر آن نیز چندان آسان نیست

در این نوشتار، پس از گذري بر پیشینه تاریخی بحث خلقت، به مفهوم حقیقت و 

تکلم : تمثیل در داستان آفرینش آدم پرداخته شده و سپس اجزاء گوناگون آن در قرآن همانند

خداوند با ملائک، خلافت، پرسش فرشتگان و پاسخ خداوند، تعلیم و عرضه اسماء بر آدم و 

متناع ابلیس، اسکان آدم در بهشت، شجره ممنوعه، هبوط آدم، ملائک، سجده فرشتگان و ا

گفتنی است . دریافت کلمات توسط آدم و توبه خداوند بر وي تحلیل و بررسی گردیده است

بررسی سیاق در دریافت مفهوم هر یک از عناصر مذکور نقشی تعیین کننده دارد؛ زیرا با در 

  . نماید ن بهتر رخ مینظر گرفتن ارتباط این اجزاء، معناي حقیقی آ

نتیجه برآمده از این پژوهش گویاي آن است که داستان آفرینش و سرگذشت انسان در 

عرفانی و شیوه بیان آن بر وجهی تمثیلی است؛ به  -قرآن، متضمن مفاهیم عمیق فلسفی

اي که ساختار درونی داستان حاکی از واقعیت، اما ترکیب و بیان آن به صورت یک  گونه

  .بر وجه تمثیل است حادثه و

  واژگان کلیدي

  آدم، آفرینش، تمثیل، خلافت، تعلیم اسماء، هبوط، بهشت

                                                


m.hajis@yahoo.com           استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان


mahdi_motia@gmail.com                استادیار گروه الهیات دانشگاه اصفهان


azam-s.h@live.com         کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان
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  طرح مسئله

هاي ذهنی او به شمار آمده و  پرسش از کیستی و چیستی انسان همواره از دغدغه

. تر نموده است ها را در برابر او پر رنگ کیفیت رمزوار آفرینش وي پیوسته این پرسش

آن است تا از منظر درون دینی و با نگاهی به آیات وحیانی قرآن، به این پژوهه بر 

هایی از این دست که آیا از ابتدا خلقت آدم  پرسش. ها پاسخ دهد برخی از این پرسش

مورد نظر بوده یا جعل او به عنوان خلیفه؟ و آیا پیش از او آدمیان دیگري در زمین 

گان با خداوند و حقیقت اسماء تعلیم اند؟ انگیزه پرسش و شکل گفتگوي فرشت زیسته

شده به آدم و نیز حقیقت سجده فرشتگان، شجره ممنوعه و مفهوم عصیان آدم چه بوده 

است؟ آیا بهشت آدم دنیایی بوده یا اخروي؟ و هبوط وي مکانی بوده یا شأنی؟ و 

بالاخره آیا بیان قرآن در تشریح داستان آفرینش حقیقت وار است یا تمثیل گونه؟

  پیشینه تاریخی بحث خلقت آدم

هاي  آغاز آفرینش انسان و چگونگی آن از جمله مسائلی است که علاوه بر دست نوشته

دیدگاه پذیرفته شده درباره پیدایش . بشري، در کتب آسمانی نیز مجال طرح یافته است

»خلقت ثبوتی«موجودات و از جمله انسان، نظریه 
1
 است، بدین معنا که هر یک از انواع 

و انسان نیز از این ویژگی مستثنی نبوده و  موجودات پیدایش و خلقتی مستقل داشته

  .آفرینش او از مشتی خاك صورت گرفته است

اما در قرون وسطی که جهان اسلام بر خلاف مسیحیت، دوران رشد و ترقی را 

از . گذاشت، نظریاتی راجع به تکامل تدریجی موجودات زنده مطرح شد پشت سر می

، »اخوان الصفا«علمی  -ه در میان رسائل منتشر شده از سوي جمعیت سیاسیجمل

هاي اولیه  البته باید گفت بحث. اي با نظریات جدید در این موضوع انتشار یافت رساله

درباره این موضوع، پیش از این، در قرن پنجم هجري از سوي ابن مسکویه در 

) 3، ص1351سحابی، (گردیده بود  مطرح» فوز الاصغر«و» تهذیب الاخلاق«هاي  کتاب

نظریه خویش مبنی بر » اصل انواع«داروین با نشر کتاب . م19و بعدها در اوائل قرن 

  .ها از نظر صفات تشریحی را مطرح نمود ارتباط گونه
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»تبدل انواع«با اینکه نظریه 
2

قبل از داروین به وسیله بوفن 
3

و لامارك 
4

و پیش از  

اسلام و یونان اظهار شده بود، اما همراهی تئوري وي با  ها توسط بعضی از علماي آن

تجربه و امثله فراوان، موجبات مقبولیت آن در نظر دانشمندان و جایگیري آن در اذهان 

  ).4، ص1351سحابی، (را فراهم ساخت 

از سوي دیگر برخی از جامعه شناسان و فلاسفه مادي از نظریات داروین، انکار 

گرفتند و ابراز نظرهاي آنان موجب شد که آباء کلیسا بدون دقّت وجود خالق را نتیجه 

  .در اصل تئوري، آن را کفر آمیز و گمراه کننده معرفی نمایند

ها، به تدریج با ترجمه کتب مسیحی، به ممالک اسلامی راه  این ضدیت و مخالفت

تدریجی یافت و نویسندگان مسلمان بر نظریه خلقت ثبوتی انسان و مخالفت با تکامل 

موجودات و از جمله انسان پافشاري نمودند، اما داروین در تحقیقات خود براي اکثر 

ها  حیوانات یک شجرة نسلی معین نمود و پیدایش انسان را از تحول نسل میمون

لازم به ذکر است که ابراز . دانست و انسان و میمون را از یک شجره نسلی معرفی کرد

رد انسان، که از سوي ادیان الهی به دید کرامت به او نظرهایی از این قبیل در مو

شود، در مخالفت دانشمندان اسلامی و آباء کلیسا بی تأثیر نبوده است  نگریسته می

  ).9، ص1351سحابی، (

اما باید توجه داشت که نظریه داروین به فرض قطعیت، بیانی در علّت تغییر 

از سویی، نتیجه گیري اخلاقی . نداردتدریجی موجودات است و منافاتی با خلقت اولیه 

بر ). 9، ص1351سحابی، (از یک مبحث علمی ثابت نشده، با منطق عقلا سازگار نیست 

این اساس اغلب مفسران مسلمان نظریه تکامل را مردود دانسته و معتقدند نص یا ظهور 

  ).21، ص1376یوسفی اشکوري، (آیات بر خلقت ثبوتی دلالت دارد 

نمایند؛  نظر خویش به آیات قرآن در ارتباط با خلقت استدلال می ایشان در اثبات

  .گیرند چنانچه مخالفان آنان با استدلال به همان آیات، تکامل را نتیجه می

توان براي هر دو  گرچه با توجه به ظواهر آیات قرآن و با اندکی تأویل و تفسیر می

رسد این است که آیات کریمه قرآن در پی  نظریه مویداتی یافت؛ اما آنچه به نظر می

اثبات هیچ یک از این دو تئوري نیست و اساساً هدف قرآن فراتر از طرح و اثبات 
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هایی  ها و پیش فرض ه هر مفسر با پیش ذهناما از آنجا ک. نظریات علمی است

  . رود، انتظاراتی خاص از قرآن دارد مشخص به سمت قرآن می

توضیح آنکه اگر مفسر معتقد باشد که قرآن پاسخگوي تمامی سؤالات بشر در 

است، در رویارویی با قرآن به پاسخی ... هاي مختلف اعتقادي، علمی، سیاسی و زمینه

خواهد رسید، اما  -متناسب با انتظارات و توان علمی خویش-هاي خود براي پرسش

اي  اگر چنین پیش فرض و انتظاري از قرآن نداشته باشد، نتیجه این رویارویی به گونه

از سویی باید توجه نمود که مفسران مسلمان، آشنایی علمی درستی . دیگر خواهد بود

  ).   21، ص1376ري، یوسفی اشکو(با مبانی این فرضیه و مستندات آن ندارند 

اما قرآن به فرموده خویش کتاب هدایت است و مباحث علمی جز به فراخور 

هاي علمی در  لذا جستجوي گزاره. مطلب در این کتاب آسمانی مطرح نگشته است

هاي دانشمندان، به نوعی تنزل شأن والاي قرآن  قرآن و سعی در تطبیق آیات بر یافته

هاي امروز محقّقان  آینده دلائل مستحکمی بر بطلان یافتهالبته شاید در صد سال . است

یافت شود؛ چنانچه مسلّمات علمی دانشمندان پیش از قرون وسطی از قبیل ثبوت زمین 

و گردش خورشید به دور آن، به عنوان اشتباهات مسلّم تاریخی نزد دانشمندان متاخّر 

  .مشهور است

ان با این نظریه، ترس از عواقب البته باید گفت که علت مخالفت مفسران مسلم

اعتقادي آن بوده است؛ چرا که داروین به عنوان طراح این تئوري به صراحت به کفر 

؛ در صورتیکه نگاهی درست به مسئله، )42، ص1373قراملکی، (خویش اعتراف نمود 

به هر طریق هیچ رد یا اثباتی در قرآن بر این . نماید بی خطر بودن آن را آشکار می

  . شود و البته مغایرتی نیز با قرآن ندارد یه مشاهده نمینظر

  مفهوم حقیقت و تمثیل در داستان آفرینش آدم

در قرآن با الفاظ و عباراتی بیان گردیده که ترجمه و ) ع(داستان آفرینش حضرت آدم 

هاي خداوند در  ها بر اساس ظاهر و تبادر اولیه ذهنی، با صفات و ویژگی تفسیر آن

توان به گفتگوي خداوند با فرشتگان و انسان و نیز  این الفاظ می از جمله .تضاد است

آمده است، اشاره ) 75:ص(» خَلَقْت بِیدي«خلقت انسان بدست خداوند که با عبارت 
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اما بر اساس معتقَدات مسلمانان وتصریح آیات کریمه قرآن، ذات حق مبرّا از . کرد

  .تواند مانند سخن گفتن آدمیان باشد نیز نمیصفات مخلوقات بوده و سخن گفتن او 

همچنین خداوند جسم نیست، چرا که لازمه جسمانی بودن، محدودیت در زمان و 

هاست، پس بی گمان  مکان است؛ حال آنکه خداوند خود خالق این امور و مافوق آن

م و هایی از این دست در قرآن کریم براي خداوند متعال، صرفاً براي فه کاربرد نسبت

ها امري مشکل  تقریب به ذهن آدمیان است که درك ماوراي محسوسات براي آن

  .نماید می

اصولاً شیوه قرآن بر آن است که مسائل و مفاهیم ذهنی، معقولات و حقایق وراي 

محسوسات و فراتر از درك محدود بشري را به یاري تمثیل و تشبیه معقول به 

این . ن شناخت درست براي بشر فراهم گرددمحسوس بیان نماید تا بدین وسیله امکا

شیوه در مورد ذات حق که مادي نبوده و تشبه به مادیات نیز ندارد، در قرآن مجید 

  . اي دارد ظهور ویژه) ع(اعمال شده و در داستان حضرت آدم

ترین مفاهیم انسان ترین و دیر یاب قرآن با صحنه پردازي و تصویرگري، عمیق

اي نو براي  هاي ملموس براي انسان مطرح کرده و شیوه لب گزارهشناسانه را در قا

علامه طباطبایی در این باره . دهد رهیافت به مسائل غیر محسوس فراروي بشر قرار می

هاي قرآن عام و براي عموم مردم است، لیکن اشراف  درست است که مثل«: نویسد می

براي کسانی است که حقایق  ها ویژه اهل دانش و بر حقیقت معانی و لُب مقاصد آن

، 1372طباطبایی، (» شوند ها منجمد نمی کنند و بر قشرها و ظواهر آن امور را تعقل می

  ).132، ص16ج

از سویی داستان آدم در قرآن یک داستان عمیق فلسفی است که به شکل گفتگو 

به ذکر  لازم. تنظیم و با زبان رمز و استعاره براي تقریب به اذهان بشر بیان شده است

است که فلسفی بودن داستان به معناي عدم واقعیت خارجی آن نبوده و با رخداد آن در 

  ).34-32، ص1376یوسفی اشکوري، (عالم واقع منافاتی ندارد 

طلبد و نیز با توجه به تمثیلی بودن  اي خاص می از آنجا که طرح هر داستان شیوه

آن کریم در تبیین این داستان هاي متعددي از داستان مذکور، باید گفت قر بخش

اي تمثیلی داشته و تفسیر اجزاي داستان جز به این شیوه، خواننده را با بن بست  طریقه
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نماید که بخشی از یک  سازد؛ زیرا معقول نمی هاي فراوان مواجه می ها و پیچیدگی

  .داستان به صورت واقعی و بخشی به صورت نمادین مطرح گردد

تنها موقفی در قرآن نیست که شیوه تمثیل در پیش گرفته و از سویی، این داستان 

موارد متعدد دیگري را می توان برشمرد که از گونه کاربرد تمثیل در قرآن استفاده کرده 

است که مجال بحث از آن در این نوشتار نیست مانند؛ نزول مائده آسمانی بر حواریون 

و زمین  ها ت بر آسمان، عرضه امان)87، ص7، ج1372ی، سطبر) (112:مائده(

رت داوود و نیز داستان مخاصمه نزد حض) 565، ص3تا، جزمخشري، بی(، )72:احزاب(

  ).83-81، ص4تا، جزمخشري، بی(، )21-23:ص(

اند که در ادامه  مفسران، داستان آدم را نیز تمثیلی و اجزاء آن را سمبولیک دانسته

زبانی خود را که در آن معانی متعالی  قرآن این روش. به گفتار آنان پرداخته خواهد شد

هاي زبانی بشر فرود آمده و در غالب امثال تعبیر  نازل گردیده و تا سطح الفاظ و دلالت

و «: فرماید نامیده است، چنانکه می» تصریف الامثال«یا » ضرب الامثال«گشته است، 

ها را براي مردم  ؛ و این مثل)21:حشر(» ونَتلْک الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُ

  . زنیم، باشد که آنان بیندیشند می

؛ و )89:اسراء(» و لَقَد صرَّفْنا للنَّاسِ فی هذَا الْقُرْآنِ منْ کُلِّ مثَلٍ«: فرماید همچنین می

  . به راستی در این قرآن براي مردم از هر گونه مثلی، گوناگون آوردیم

در این آیات یاد کرده، بیانگر آن » ناس«د متعال همواره از واژه علت اینکه خداون

است که امثال قرآن به جهت رعایت فهم عمومی مردم نازل شده است، با تأکید بر 

لذا در جاي دیگري فرموده است که دانایان و . اینکه باید در امثال اندیشه و تفکر شود

ها، به حقیقت امور و عمق معانی  لفرزانگان با تعقل و تأمل و خردورزي در این مث

و تلْک الْأَمثالُ نَضْرِبها للنَّاسِ و ما یعقلُها «: گذرند اندیشند و از جمود به ظواهر در می می

ها  زنیم ولی جز دانشوران آن ها را براي مردم می ؛ و این مثل)43:عنکبوت(» إِلاَّ الْعالمونَ

  .را در نیابند

الفن القصصی فی القرآن «رساله دکتري خود تحت عنوان  احمد خلف االله در

هاي  و یک قسم آن را داستانهاي قرآن را به سه بخش تقسیم نموده داستان» الکریم

از . اي از فن بیان است وي معتقد است تمثیل نوعی بلاغت و شاخه. نهد تمثیلی نام می
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ها موجود باشند،  خصیتنظر وي در تمثیل ضرورت ندارد حوادث اتّفاق افتاده یا ش

ها صادر شده باشد؛ بلکه در تمام این  همان گونه که ضرورت ندارد گفتگوها و محاوره

  ). 153، ص1972خلف االله، (شود  جهات یا بعض آن به فرض خیال اکتفا می

لازم است به صراحت بگویم که در قصص تمثیلی، تمام «: افزاید وي در ادامه می

، بلکه برخی از موارد، از وقایع تاریخی گرفته شده است؛ و نیز موارد زاییده خیال نیست

ها، از نیاز خداوند  هاي قرآنی و تمثیل باید روشن شود که نیاز به خیال پردازي در قصه

نشأت نگرفته است، بلکه این انسان است که به این گونه تعبیرها نیازمند ) معاذ االله(

خلف (» ها همین است هاي درونی و اندیشه تهها در بیان یاف است؛ چرا که شیوه انسان

  ).159-158ص، ص1972االله، 

گرچه احمد خلف االله واقعیت داشتن موارد قصه را در قصص تمثیلی لازم 

رسد هیچ یک از صاحب نظران این تعریف و تفسیر را از تمثیل  داند، اما به نظر می نمی

د که در قصص تمثیلی، مواد قصه از آی هاي آنان چنین بر می از گفته. باور نداشته باشند

واقعیت برخوردار است، اما ترکیب و بیان آن به صورت یک حادثه و قضیه تمثیل است 

  ). 30، ص1373مهریزي، (

مواد «: از جمله شهید مطهري در داستان آدم و حوا بر این مطلب تصریح کرده که

-132صص، 1357مطهري، (» داستان همه حقیقی هستند، اما داستان سمبولیک است

داستان اسکان آدم و همسرش «: فرماید همچنین علّامه طباطبایی در این باره می). 133

در بهشت و هبوط آنان به جهت خوردن از درخت، شبیه مثلی است که وضعیت انسان 

  ).132، ص1، ج1372طباطبایی، (» کند قبل از آمدن به دنیا را تمثیل می

هاي اجتماعی  داستان گرچه به شکل داستان«: نویسدایشان در جایی دیگر می

است، لکن تمثیل تکوین ... طراحی شده و متضمن فرمان، اطاعت، سرکشی، استدلال و

یعنی شیطان با آن هویتی که داشت، خضوع در برابر حقیقت انسانی را . و واقعیت است

  ).23، ص8، ج1372طباطبایی، (» نپذیرفت و بر این تمرّد معصیت مترتّب گشت

داستان از یک جریان واقعی در روابط میان انسان و فرشته «: افزاید وي در ادامه می

در حقیقت این داستان هویت فرشته و شیطان را در برابر انسان . دهد و شیطان خبر می
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نماید؛ پس داستانی تکوینی است که به شکل امور مأنوس اجتماعی بیان شده  بیان می

  ).60، ص 8، ج1372طباطبایی، (» است

بنابراین تمثیلی بودن داستان آفرینش آدم در قرآن و تفسیر اجزاء آن بر این اساس، 

مورد تأیید مفسران است، با تأکید بر این نکته که در قصص تمثیلی، ساختار درونی 

قصه از واقعیت برخوردار است، اما ترکیب و بیان آن به صورت یک حادثه و قضیه 

اند، تمثیل به معناي خیالبافی و عدم  ف آنچه برخی تصور کردهتمثیل است و بر خلا

  .واقعیت خارجی داستان نیست

  بررسی اجزاء داستان خلقت آدم. 1

: ؛ اسراء42-26: ؛ حجر27-10: ؛ اعراف38-30: بقره(قرآن کریم در مواضع گوناگون 

) ع(به طرح داستان حضرت آدم) 83-71: ؛ ص123-115: ؛ طه50:؛ کهف60-64

در این مقاله سعی بر آن است تا با توجه . ترین آن در سوره بقره است اخته که کاملپرد

.به مبانی پیش گفته و با بررسی آراء مفسران، تفسیر جامعی از این داستان ارائه گردد

خداوند در این داستان، مسئله پیدایش انسان را بیان  داشته و معانی را در 

ها و رازها را با شیوه جدل و گفتگو  و حکمتهاي محسوس نمایان ساخته  صورت

ها را بر ظاهر حمل کرد؛  توان آن این آیات از متشابهات است و نمی. آشکار نموده است

زیرا بر پایه گفتگو یا رایزنی خداوند با فرشتگان بوده که چنین چیزي درباره خداوند 

  ).328و288، ص1رشید رضا، بی تا، ج(متعال محال است 

هر آیات بر آگاهی دادن خدا به فرشتگان و اعتراض آنان دلالت دارد همچنین ظا

که این هم شایسته خداي بزرگ و فرشتگان او نیست؛ چرا که خداوند خود درباره 

از ) ملائکه(؛ )6:تحریم(» لَّا یعصونَ اللَّه ما أَمرَهم و یفْعلُونَ ما یؤْمرُون«: فرماید ایشان می

  . دهند کنند و آنچه را که مأمورند انجام می آنان دستور داده سرپیچی نمیآنچه خدا به 

إِنی جاعلٌ  للْملَئکَۀِو إِذْ قَالَ ربک «: نماید که قرآن کریم داستان را این گونه آغاز می

قَالُواْ أَتجْعلُ فیها من یفْسد فیها و یسفک الدماء و نحْنُ نُسبح بحَمدك  خَلیفَۀًفیِ الْأَرضِ 

؛ و چون پروردگار تو به فرشتگان )30:بقره(، »و نُقَدس لَک قَالَ إِنی أَعلَم ما لَا تَعلَمونَ

آیا در آن کسی را «: دگفتن -فرشتگان -» من در زمین جانشینی خواهم گماشت«: گفت
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 -تو را-ها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو  گماري که در آن فساد انگیزد و خون می

که دانم  من چیزي می«: فرمود -خداوند –. »پردازیم کنیم؛ و به تقدیست می تنزیه می

  .»دانید شما نمی

  مفهوم و امکان گفتگوي خداوند با فرشتگان. 1-1

گردد این است که آیا حقیقتاً بین  این فراز از آیه به ذهن متبادر میپرسشی که با مطالعه 

خداوند و فرشتگان گفتگویی صورت گرفته است یا خیر؟ جمهور اندیشمندان مسلمان 

بر این باورند که خداوند از همانندي با آفریدگان منزّه است و بنا بر این اعتقاد، اگر در 

اصل ظهور نماید، باید شیوه تنزیه یا تأویل را در کتاب یا سنّت، عبارتی مخالف با این 

  . پیش گرفت

نفی هرگونه همانندي با پندار و اندیشه بشري از خداوند و نیز برتر » تنزیه«مفهوم 

دانستن وي از قیاس، گمان، خیال و وهم است و اقتضاي آن واگذاري فهم حقیقت 

کند که معانی  لب را چنان بیان میمسئله به خدا است، البته با آگاهی از اینکه خداوند مط

نیز بدین معناست که اگر حکم قطعی » تأویل«. را به خیال و عقول بشري نزدیک سازد

عقل با موردي از موارد نقل در تضاد باشد، باید معنی آن اثر منقول را بر خلاف ظاهر 

، 1تا، ج رشید رضا، بی(حمل نمود و از راه تأویل، معنایی سازگار براي آن تبیین کرد 

  ).   255-251ص

تلفّظ به الفاظی با زبان و به کمک » قَالَ ربک«بنابراین منظور از قول در عبارت 

امواج هوا نیست تا در نسبت آن به خداوند تشکیک شود؛ بلکه حقیقت قول و کلام، 

کشف مقصود و پرده برداشتن از مراد و ما فی الضمیر، به نوعی از دلالت و اشارت 

انسان بدین روي به استعمال الفاظ و اصوات براي رساندن مقصود خویش است و 

روي آورده است که اشهاد حضوري برایش ممکن نیست؛ و اگر تفهیم مقصود از طریق 

چنین دلالتی براي خداوند . تر و رساتر است مذکور ممکن باشد، مسلّماً دلالت آن قوي

پس معناي آیه شریفه این است . باشدقادر سهل است، هرچند آدمی از کیفیت آن آگاه ن

که خداوند چنین فهم و شهودي را در ملائک پدید آورد و از مشیت خود درباره آدم 

  ).23-22، ص3، ج1385جوادي آملی، (پرده بردارد 
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پس واقع امر آن است که گفتگو و مشورتی در میان نبوده و تمامی این صحنه 

... یعت و نوع ارتباط او با خدا، نیروهاي غیبی وپردازي، براي تبیین جایگاه انسان در طب

  ). 35، ص1376یوسفی اشکوري، (است 

  تبیین مفهوم جعل خلافت براي انسان. 1-2

نیز از مواضعی است که مفسران در ترجمه » ...إِنی جاعلٌ فیِ الْأَرضِ«واژه جعل در آیه 

به معنی گردانیدن دانسته » تصییر«و تفسیر آن اختلاف نموده؛ برخی آن را به معناي 

یعنی آفریدن را براي آن » خَلَقَ«اي معناي  و عده) 124، ص1زمخشري، بی تا، ج(

که در حالت اول معناي جمله به صورت ) 288، ص1، ج1420اندلسی، (اند  برگزیده

اي  من در زمین خلیفه«و در حالت دوم به صورت » دهم اي در زمین قرار می من خلیفه«

  ). 27، ص3، ج1385جوادي آملی، (خواهد بود » آفرینم می

نکته قابل توجه آن است که قرآن کریم در جایگاه تبیین چگونگی آفرینش بشر از 

و ) 28:حجر(» حمأ مسنون«، »صلصال«، )71:ص(» طین«و واژگانی از قبیل » خَلَقَ«فعل 

مسئله  ها مانند آن استفاده کرده است، در حالی که در آیات مورد بحث که در آن

به عبارت دیگر واژه خلق، . برد خلافت انسان مطرح است، واژه جعل را به کار می

صلصال و طین در جایی به کار رفته که جنبه بیولوژیک و بعد مادي انسان مورد نظر 

که مسئله  -اللّهی آدم  خلیفۀبوده است؛ در حالی که واژه جعل در بحث خلافت و مقام 

به کار گرفته شده  -م بوده و حیثیت معنوي او مطرح است گزینش وي براي این مقا

رسد که بحث خلقت در آیات مذکور مورد نظر نیست  بنابراین چنین به نظر می. است

  ). 38-37، ص1376یوسفی اشکوري، (

همچنین باید توجه داشت که خلافت یک مفهوم یا یک مقام است که به موجودي 

؛ براي مثال هنگام تفویض منصب ریاست به یک شود که هست و وجود دارد، اعطا می

او را به عنوان رئیس «، بلکه عبارت »خواهم رئیس بیافرینم می«شود  شخص گفته نمی

رود  عبارت معمول و معهودي است که در این جایگاه به کار می» فلان مرکز قرار دادم

  ).36، ص1376یوسفی اشکوري، (
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، موجب گسستگی متن و زایل شدن »خَلَقَ«به» جعلَ«بنابراین معنا نمودن واژه 

تا  12اي که خداوند متعال در سوره مؤمنون ضمن آیات  گردد، به گونه انسجام آن می

به مراحل خلقت انسان اشاره فرموده و پس از ذکر مواد و مراحل اولیه خلقت انسان  14

  . آفرینشی دیگر پدید آوردیم -جنین را در-؛ آنگاه »ثُم اَنشأناه خَلقاً آخَرَ«: فرماید می

که به معناي ایجاد و تربیت یک شیء است به کار » انشَاء«در آیه شریفه کلمه 

به عبارت دیگر خداوند . استعمال شده بود» خَلَقَ«رفته، در حالی که در آیات قبل، لفظ 

کردیم،  آورد تا بفرماید که آنچه در این مرحله ایجاد متعال در این آیه لفظ مذکور را می

حقیقتی متفاوت با بشر موجود در مراحل قبل بوده و اوصافی که در این مرحله به آن 

ایم، اوصافی است که مانند آن در مراحل قبل نبود و براي مثال در انشاء  جسم داده

  ).20، ص15، ج1417طباطبایی، (اخیر، او را صاحب حیات، قدرت و علم نمودیم 

در سوره مؤمنون، دمیدن روح در بشر دانسته » اَنشَاء«در احادیث متواتز نیز، مراد از 

فَإذا «و نیز از انضمام آیه مذکور با آیه شریفه ) 383، ص57، ج1404مجلسی، (شده 

؛ پس وقتی آن را درست )29:حجر(» سویتُه و نَفَخت فیه من روحی فَقَعوا لَه ساجِدینَ

یابیم که امر به  خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید، در می کردم و از روح

همان نفخ روح در آدمی » خَلق آخر«سجده پس از نفخ روح در آدمی بوده است و نیز 

  . است

از سوي دیگر سوره مبارکه بقره، امر به سجده ملائک در برابر بشر را پس از جعل 

همچنین ). 30-38:بقره(نماید  ي مطرح میاو به عنوان خلیفه و اعطاي مقام علم به و

پیدایش ذهن، فکر و معرفت در وجود بشر را پس از نفخ روح ذکر ) ع(حضرت علی

.فرماید می
5

  

نیز باید گفت که نفخ روح الهی در انسان به معناي ظهور استعداد تحقّق صفات 

و از آنجا که خداوند متعال از ) 55، ص1376یوسفی اشکوري، (الهی در بشر بوده 

توان نفخ روح الهی در انسان را به معناي  شائبه تصور جسمانی بودن مبرّاست، نمی

به ذکر است که مقصود از روح در آیه لازم . معهود دمیدن در ذهن آدمیان دانست

شود، نیست؛ چرا که حیوانات و گیاهان  مذکور، روح نباتی که مایۀ حیات موجودات می
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نیز از مرحله ضعیفی از روح برخوردارند، اما اصطلاح نفخ روح هرگز در خلقت آنان 

  ).53، ص1376یوسفی اشکوري، (استعمال نشده است 

در نظر گرفتن این مطلب که مقام خلافت جز با با توجه به نکات پیش گفته و 

رسد و خداوند  استخلاف در همه شئون و آثار و صفات مستخلف عنه به اتمام نمی

تعالی، متّصف به صفات علیا و اسماء حسنی بوده و وجود مقدسش از هر نقصی 

 ، خلیفه او نیز باید امکان اتّصاف به چنین)116، ص1، ج1417طباطبایی، (مبرّاست 

لذا باید گفت . شئونی را دارا باشد که این امکان با نفخ روح براي وي فراهم گشته است

اند،  که نفخ روح الهی مقدمه و لازمه خلافت است و آنگونه که برخی تصور کرده

  . کند خلقت تدریجی را اثبات نمی

  تعیین مصداق خلافت . 1- 1-2

توان  اند که به عنوان نمونه می ان کردهمفسران در تعیین مصداق خلیفه، اقوال فراوانی بی

هاي پیش  خلافت انسان از انسان» تبیین القرآن«صاحب تفسیر . به موارد ذیل اشاره کرد

حسینی شیرازي، (داند  از خود، یا جانشینی او از طرف خداوند را مقصود از خلافت می

یش از این ، همچنین جانشینی آدم و فرزندانش از فرشتگانی که پ)15، ص1، ج1423

اند، یا جانشینی او از طرف تمامی فرشتگان، از مواردي است که در در زمین ساکن بوده

، 1415؛ فیض کاشانی، 36، ص1، ج1372طبرسی، (برخی تفاسیر بدان اشاره شده است 

، نیز باید به خلافت انسان از جنّیان پیش از خود که به سبب عصیان و )108، ص1ج 

اب الهی شدند، به عنوان وجه مورد نظر برخی تفاسیر اشاره طغیان خویش گرفتار عذ

  ).108، ص1، ج1363حسینی شاه عبد العظیمی، (کرد 

گفتنی است اغلب مفسران، انسان را خلیفه و جانشین خداوند دانسته و وجوه 

، 1421؛ مکارم شیرازي، 116، ص1، ج1417طباطبایی، (مذکور از نظر آنان مردود است 

؛ قمی 76، ص1، ج1390؛ میرزا خسروانی، 89، ص1، ج1383تی، ؛ قرائ172، ص1ج

  ). 321، ص1، ج1368مشهدي، 

ها اعم از کافر و مؤمن به صورت بالقوه  بنابراین مقصود از خلیفه تمامی انسان

است، بدان معنا که حقیقت جامع خلافت براي حقیقت انسان جعل شده است و از 
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و کمالات انسانی نیز درجات مختلفی دارد، هر آنجا که خلافت الهی امري مشکّک بوده 

توضیح . اي از مراتب هستی آدمی جعل شده است مرتبه از خلافت براي مرتبه ویژه

آنکه منشأ خلافت انسان، نهادینه شدن علم به اسماء در نهاد اوست و بی تردید علم به 

تقد به صراط به هر میزان که آدمی مع. اسماء حسناي الهی حقیقتی داراي مراتب است

مستقیم و مهتدي به اخلاق و عمل باشد، اسماء الهی در هستی او از قوه به فعل رسیده 

  .کند و به تبع آن خلافت الهی نیز در وي ظهور می

بدین ترتیب کسانی که در حد استعداد انسانیت هستند، تنها از استعداد خلافت 

عیف یا متوسط بوده، علم به اسماء بهره مندند و کسانی که در کمالات الهی و انسانی ض

هاي  ها ضعیف یا متوسط وخلافت نیز در آنان ضعیف یا متوسط است و انسان در آن

کامل که از مرتبه برین علم به اسماء بهره مندند، از برترین مرتبه خلافت الهی نیز 

  ). 40، ص3، ج1385جوادي آملی، (برخوردار هستند 

  خ خداوندچیستی پرسش فرشتگان و پاس. 1-3

اکثر مفسران تصریح . نماید بخش دوم آیه، پرسش فرشتگان از خلافت آدم را مطرح می

اند که استفهام در آیه براي انکار و اعتراض یا اظهار عجب یا تفاخر نبوده است،  کرده

بلکه پرسشی از روي تعجب به همراه استفسار از حکمت این عمل و نگرانی از عاقبت 

  ).   64، ص3، ج1385ی، جوادي آمل(آن است 

نیز اعتراضی بودن پرسش فرشتگان با توصیفی که خداوند در قرآن از ایشان بیان  

.شمارد، تطابق نداردفرموده و آنان را مطیع خویش می
6

به بیان دیگر، فرشتگان  

دانستند که انسان موجودي زمینی است و چنین موجودي مرکّب از قواي شَهویه و  می

قلمرو ماده، منطقه تزاحم و درگیري و لازمه آن افساد و خونریزي است  غَضَبیه بوده و

پس به تصور آنان، آثار دو قوه شهوت و غضب که ). 117، ص1، ج1417طباطبایی، (

تواند حکمت جعل خلیفه باشد و اگر ظهور برکات  جز افساد و خونریزي نیست، نمی

ین جعل نوعی تحصیل حاصل است قوه عقلیه یعنی تسبیح و تقدیس مورد نظر باشد، ا

، چرا که این اعمال پیوسته به وسیله فرشتگان انجام )64، ص3، ج1385جوادي آملی، (

  .  گرفت می
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؛ تویی داناي )32:بقره(، »إنَّک أنت العلیم الحکیم«بر این اساس و با توجه به جمله 

ولی از مفاد آن  حکیم، فرشتگان اصل حکیمانه بودن جعل خلافت را پذیرفته بودند،

حکمت آگاهی نداشتند و برایشان معلوم نبود که انسان با ترکیبی از قواي غضبی و 

تواند  شهوي و زندگی در قلمرو ماده، که دار تغییر و بطلان و افساد است، چگونه می

افزون بر اینکه غایت حمد و تسبیح و . خلیفه خدا و مسمی به اسماء حسناي او باشد

  ). 65، ص3، ج1385جوادي آملی، (گردد  فرشتگان حاصل میتقدیس با عمل 

اما خداوند در پاسخ به گفتار فرشتگان، سخن آنان درباره تسبیح خویش را نفی 

نکرده و افساد بشر را انکار نفرمود؛ لیکن به حمل سرّ الهی توسط خلیفه اشاره نمود، که 

ز برخی حقایق و جهل ملائک خداوند به علم آدم ا. این حمل از توان ملائکه خارج بود

نسبت به آن اشاره فرمود، تا بدین وسیله شایستگی انسان و ناشایستی ملک براي مقام 

  ).117، ص1، ج1417طباطبایی، (خلافت اثبات گردد 

  » ما لا تَعلَمونَ«مفهوم شناسی . 1-4

م دان چنانچه در گفتار قبل گذشت، پاسخ خداوند به فرشتگان آن بود که من چیزي می

  دانید؛ اما مفهوم این گفتار چیست؟ که شما نمی

. از قتاده نقل شده که مقصود از این عبارت، پیامبران و صالحان از ذریه آدم است

گوید شما از پاکان و بزرگانی که از ذریه آدم پا  به عبارت دیگر خداوند به فرشتگان می

د که اگر در نزاع عقل و دانی به عرصه وجود خواهند گذاشت، بی اطّلاع بوده و نمی

شهوت، قواي عقلانی رأیت پیروزي را به دست گیرد، صفاتی چون عفّت، شجاعت و 

مانند آن پدیدار گشته و آثاري چون احاطه بر جزئیات و ظهور علم الهی را به دنبال 

  . خواهد داشت

در حقیقت مقدسان از ذریه آدم، با داشتن شهوت و غضب، در برترین درجه 

انسان استعداد . کنند قرار داشته و در اصلاح مردم براي عبودیت خدا تلاش میطهارت 

همچنین اگرچه افساد . آگاهی از اسماء الهی را داراست که ملائک عاري از آن هستند

اهل افساد وخونریزي نیست و از » االله خلیفۀ«بشر و تسبیح ملائک قابل انکار نیست، اما 

س او را ندارند و اساساً در پرتو وجود انسان کامل از سویی ملائک توان تسبیح و تقدی
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»بِتَسبیحنا الملائکۀُفَسبحنا فَسبحت «: اند؛ چرا که فرمود این کمال بهرمند شده
7
به عبارت  

جوادي آملی، (دیگر کمال مکنون انسان و نقص مکتوم ابلیس براي ملائکه معلوم نبود 

  ).83-81، ص3، ج1385

إنّی «: فرمایند را اینگونه تفسیر می» ما لا تَعلَمونَ«مفهوم ) ع(امام حسن عسکري

اَعلَم من الصلاحِ الکائنِ فیمن جعلَه بدلاً منکُم ما لا تَعلَمونَ و اَعلَم ایضاً إنَّ فیکُم من 

بلیسو اه ه ونی باطو کافرٌ فر  159، ص3، ج1385جوادي آملی، . (»هبه نقل از الد

  ).113، ص1منثور سیوطی، جال

بنابراین از آنجا که فرشتگان از سویی تقدیس خویش و از سویی افساد بشر را 

نمود؛ اما خداوند تعالی با  نگریستند، حکمت جعل خلیفه در نظرشان مجهول می می

جمله مذکور آنان را به جهل خویش تذکّر داده، اقناع فرمود که ملائک شایستگی 

  .رندخلافت الهی را ندا

  »مسمی«و » اسم«چیستی  1-5

سیر داستان آفرینش، پس از ماجراي جعل خلافت، به تعلیم اسماء و عرضه آن بر آدم و 

تعلیم و عرضه دو مرحله از آگاهی است که آدم و فرشتگان بر اساس . رسد فرشتگان می

» لیمتع«. اند هاي وجودي، هر کدام یکی از این مراحل را دریافت نموده تفاوت ویژگی

اگر خارج از منطقه طبیعت باشد، از تعلّم و فراگیري جدا نیست؛ برخلاف تدریس که با 

نیز به معناي آگاهی دادن اجمالی از » عرضه«. عدم فراگیري مخاطب قابل جمع است

بنابراین تفاوت ). 162-161، ص3، ج1385جوادي آملی، (آن است طریق الهام و مانند 

  . د تفاوت آدم و ملک در دریافت علم استدر کاربرد این دو لفظ نما

  اما حقیقت اسماء مذکور چیست؟ 

. تعیین مصداق اسماء تعلیمی به آدم از جمله موارد مورد اختلاف مفسران است

برخی مراد از اسماء را، نام تمامی اشیاء موجود در عالم دانسته و برخی آگاهی از 

اما از آنجا که . اند ها را، مقصود اصلی تعلیم دانسته حقیقت این اشیاء و شناخت مسمی

ها به  شود تا در پی عرضه آن کرامتی محسوب نمی آگاهی از نام مخلوقات براي آدم

هاي اشیاء  توان مقصود از اسماء را نام ها آشکار گردد، نمی فرشتگان، فضیلت وي بر آن
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داد، آنان در فراگرفتن  ها را به فرشتگان تعلیم می دانست؛ چرا که اگر خداوند همان نام

ها، فضیلتی نیست که به  از این ناماز سوي دیگر آگاهی . آن مساوي یا برتر از آدم بودند

وسیله آن صلاحیت آدم براي خلافت اثبات شده، فرشتگان با دیدن این ویژگی در آدم، 

، 1، ج1417طباطبایی، (از ادعاي شایستگی خود براي خلافت رویگردان شوند 

  ). 117ص

بر بنابراین مقصود از اسماء، حقایق غیبی عالم است که به لحاظ نشانه خدا بودن، 

شود؛ حقایقی داراي شعور و عقل که در حجاب غیب الهی  اطلاق می» اسم«ها  آن

؛ و از )162، ص3، ج1385؛ جوادي آملی، 117، ص1، ج1417طباطبایی، (مخزونند 

گذاري مفهوم پیدا نکرده و قابل انتقال به غیر آنجا که هیچ مسمایی بدون اسم و نام

  . به کار رفته است» اسماء«فظ نیست، در آیه شریفه به جاي مسمی، ل

ها ناچار باید مفهومی را از آن پدیده انتزاع  توضیح آنکه آدمی در شناخت پدیده

کند تا گویاي حقیقت و واقعیت آن بوده و نشانه آن در ذهن وي قابل شناخت و انتقال 

یوسفی اشکوري، (ها و حقایق عالم است  به دیگران باشد؛ پس منظور از اسماء، مسمی

  ).73-72، ص1376

هاست؛ زیرا یادگیري  ها، آموزش معانی آن مقصود از آموزش نام«: گوید طبرسی می

رشید رضا نیز معتقد ). 76، ص1، ج1377طبرسی، (» نام بدون معناي آن سودي ندارد

ها، بر  است که دانش حقیقی، ادراك خود معلومات است؛ زیرا الفاظ دلالت کننده بر آن

کند؛ ولی معانی الفاظ  ، که امري قراردادي است، اختلاف پیدا میها حسب اختلاف زبان

  ). 262، ص1رشید رضا، بی تا، ج(تغییر و اختلافی ندارد 

ها مفسران، مصادیق متفاوتی را براي  لازم به ذکر است که روایات و به تبع آن

ه نمود که اشار) ع(توان به دو روایت از امام صادق اند که از جمله آن می اسماء برشمرده

: ك.ر(را مصداق اسماء دانسته ... ها و  ها اسماء درختان، نباتات، کوه در یکی از آن

هاي خداوند را مقصود از اسماء  و در دیگري حجت) 168، ص1، ج1416بحرانی، 

اما از آنجا که حقایق ذي شعور، ). 164، ص1، ج1416بحرانی، : ك.ر(اند  برشمرده

توان تمامی این  رنده همه اشیاء، اعم از غیب و شهودند، میخزائن اشیاي عالم و دربر دا
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جوادي (روایات را از باب مصداق اخص آیه و حقایق غیبی را مصداق اتم آن دانست 

  ). 162، ص3، ج1385آملی، 

اي اشاره دارد که حقایق عالم   به عبارت دیگر اسماء مذکور به موجودات عالیه

شود، از نور و  همه آنچه در آسمان و زمین مشاهده می شهود، تنزّل یافته از آن است و

ها به آدم،  ها نزول یافته است و منظور از تعلیم آن بهاي آن مشتق شده و به برکت آن

تعلیم به الفاظ و مفاهیم نبوده، بلکه مراد از آن علم حضوري است؛ بدین نحو که آن 

  ). 169، ص3، ج1385جوادي آملی،(وجودهاي ملکوتی، مشهود آدم قرار گرفتند 

خداوند دانش همه چیز را بی حد و مرز در نفس آدم به : توان گفت بنابراین می

نیز به جهت شدت اتصال میان لفظ و » اسماء«به » معانی اسماء«ودیعت نهاد و تعبیر از 

  ).162، ص1تا، جرشید رضا، بی(یکی به دیگري است  معنا و سرعت انتقال از

توان در تبیین  ر، حکمت عرضه اسماء بر فرشتگان است که مینکته قابل ذکر دیگ

فرشتگان با انتساب ویژگی سفک و فساد به بشر، در پی بیان شایستگی «: آن گفت

خویش براي مقام خلافت بودند و خداوند سبحان اراده فرمود که با عرضه حقایق 

اي مقام خلافت و تعلیم شده به آدم بر آنان و پرسش از اسماء آن، ناتوانی آنان بر

  ).179، ص3، ج1385جوادي آملی، (» حکمت گزینش آدم براي آن مقام را اثبات نماید

ها که در  ها را به آدم آموخت، دارندگان آن نام به همین دلیل پس از آنکه همه نام

پس حجاب غیب بودند را بر ملائک عرضه کرده و از اسماء ایشان سوال فرمود تا عدم 

- 117، ص1، ج1417طباطبایی، (ر ادعاي پیش گفته را اثبات نماید صداقت ملائکه د

118.(  

  چیستی سجده فرشتگان بر انسان 1-6

به اذعان تمامی مفسران، سجود فرشتگان بر آدم، سجده عبادت گونه نبود؛ چرا که 

عبادت ویژه خداست و هر کُرنشی به صورت عبادت براي غیر خدا، کفر و شرك 

توان اختصاص سجده  ال متعددي که در این باره مطرح است، میاما از میان اقو. است

موحد (ترین وجه در تفسیر این واقعه دانست  براي بزرگداشت و تکریم آدم را جامع

  ). 185، ص1، ج1367، صمد
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به عبارت دیگر، سجده فرشتگان تحیت و تکریمی براي آدم و خضوع و عبادتی 

؛ چرا که جریان تعلیم و عرضه )267، ص3، ج1385جوادي آملی، (براي خداوند بود 

اسماء، جایگاه آدم و شایستگی وي براي مقام خلافت را تبیین نمود و اکنون فرشتگان 

) ع(چنانچه روایات امام صادق. مأمور به تحیت آدم به جهت این مقام هستند

بر ) 139، ص11، ج1404مجلسی، ) (ع(و امام کاظم) 251، ص12، ج1404مجلسی،(

  ). 191، ص1، ج1372طباطبایی، (د تصریح دار این مطلب

تواند امري حقیقی  اما در مورد ماهیت این دستور باید گفت که امر به سجده نمی

باشد؛ چرا که امر حقیقی از دو صورت تکوینی و تشریعی خارج نیست و این هر دو 

اطاعت براي فرشتگان محذور دارد؛ زیرا امر تکوینی قابل عصیان نیست و پیوسته با 

همراه است و اگر خداوند متعال چیزي را تکویناً اراده نماید، ایجادش حتمی است؛ و 

محذور امر تشریعی نیز این است که فرشتگان مکلّف به تکلیف نیستند و براي آنان امر 

جوادي (شود تا با عصیان آنان در تقابل قرار گیرد  و نهی و وعده و وعید تصور نمی

  ). 287-286، ص3، ج1385آملی، 

بنابراین از آنجا که این محذورات قابل رفع نبوده و تصور قسم سوم براي امر 

حقیقی امکان پذیر نیست، باید از حقیقی بودن امر به سجده صرف نظر کرده و آن را بر 

البتّه تمثیلی بودن امر به سجده، هرگز به معناي عدم وقوع سجده و . تمثیل حمل نمود

تان مذکور نیست، بلکه حامل این مفهوم است که حقیقتی معقول و یا تخیلی بودن داس

معرفتی غیبی به صورت محسوس و مشهود بازگو شده است و آیه، بیانگر مقام والاي 

انسانیت است که فرشتگان در برابر آن خضوع کرده و شیطان راهزن این مقام است و 

خداوند متعال براي تفهیم این ها را از طی راه مستقیم باز دارد و  کوشد تا انسان می

، 3، ج1385جوادي آملی، (حقیقت به انسان، آن را در قالب مثال ترسیم فرموده است 

  ). 290-288صص

اما در مورد استکبار ابلیس و امتناع وي از سجده باید گفت که این عمل او به 

مستوري در نهاد معناي ادعاي استقلال در برابر خداوند عزیز و قهار بوده و خبر از کفر 

» کانَ من الکافرینَ«همچنین کاربرد جمله . دهد که با امتحان الهی آشکار گردید او می

دهد که علی رغم سابقه عبادت  ؛ از کافران شد، در مورد ابلیس نشان می)34:بقره(
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طولانی در درگاه الهی
8
نفس او متّصف به استکباري بود که مانع از خضوع وي در برابر  

و این استکبار در حدي ) 285-280، ص3، ج1385جوادي آملی، (فرمان الهی گردید 

  . فرماید او اساساً اهل سجده نبود است که خداوند می

در مجموع، این بیان، نشانگر جایگاه و عملکرد ابلیس در برابر موقعیت والاي 

کامل و خلیفه خداست که استکبار او تنها به عدم سجده در برابر خلیفه خدا  انسان

  .  ها و سد طریق قرب الهی نیز تسرّي یافت منجر نشد، بلکه به وسوسه انسان

  چگونگی اسکان آدم در بهشت. 1-7

به دنبال تبیین جایگاه والاي آدم و برخورداري وي از مقام علم، خداوند به وي فرمان 

که با همسرش در بهشت ساکن شده و از تمامی نعمات آن به جز یک درخت  دهد می

کند و آن دو با  در پی این ماجرا، شیطان، آدم و حوا را وسوسه می. بهرمند گردند

اما آیا منظور از بهشت و درخت . گردند خوردن از درخت، مأمور به هبوط از بهشت می

که خداوند در بیان این مطلب نیز شیوه همان مفاهیم معهود در ذهن آدمی است، یا این

  تمثیل در پیش گرفته است؟

اند؛ برخی منظور از  مفسران در تعیین مصداق بهشت نظرات مختلفی ابراز نموده

را بهشت معهود ابدي دانسته و برخی آن را به بهشت برزخی تعبیر نموده و » جنّت«

اما از آنجا که بهشت آخرت سراي . اند هاي دنیایی را مصداق آن دانسته اي دیگر باغ عده

تکلیف نبوده و راه یابی شیطان و وقوع عصیان در آن امکان پذیر نیست و نیز به دلیل 

اینکه ساکنین در سراي رضوان الهی، از تمنّیات خود منع نشده و از آن جایگاه خارج 

بی  رشید رضا،(تواند بهشت جاودانه اخروي باشد  نخواهند شد، منظور از بهشت نمی

  ).329، ص3، ج1385؛ جوادي آملی، 277، ص1تا، ج

تواند منظور باشد؛ چرا که برزخ واسطه میان دنیا و  اما بهشت برزخی نیز نمی

آخرت بوده و آدم هنوز به سراي دنیا پا ننهاده و مکلّف به جامه تکلیف نگشته تا پس 

به عبارت دیگر مفهوم برزخ . از آن در جایی به نام برزخ به انتظار قیام قیامت باشد

شده باشد، بی معناست و آنان که این نظر را بدون دنیایی که پشت سر گذاشته 
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اند، برگزیده
9

و » المأوي جنّۀ«آن را راه حلّی براي خروج از محذورِ تعبیر بهشت به  

  .اند سراي دنیا قرار داده

بنابراین و با توجه به شیوه تمثیلی موجود در داستان آدم و به تصریح روایات 

هاي آخرت و یا از جنّات  تواند از باغ ی، بهشت مذکور نم)80، ص1، ج1416بحرانی، (

هاي دنیایی است که به اراده خداوند، تشنگی و  اي از باغ برزخ باشد، بلکه گونه

رسیده است؛ و سخن  گرسنگی در آن به آدم راه نیافته و سختی و مشقّتی بدو نمی

ن ز ایخداوند در ابتداي آیات مورد بحث، تحت عنوان قرار دادن خلیفه در زمین نی

  . نماید گفته را تأیید می

  بررسی مفهومی و مصداقی شجره ممنوعه. 1-8

هایش  از آنجا که قرآن به منظور هدایت بشر نازل گردیده، تمامی آن از جمله داستان

دربر دارنده نکاتی است که این هدف را تأمین و بشر را در رسیدن به منازل والاي 

که ذکر آن در هدایت و معرفت بشري بی اثر بنابراین هر آنچه . رساند معرفت یاري می

مانند نوع شجره منهیه در داستان . باشد، مورد تصریح یا اشاره قرآن قرار نگرفته است

توان دریافت که جهل  آدم، که خداوند ذکري از آن به میان نیاورده و با اندك تأملی می

از . ل مقصود داستان نداردیا علم به آن، اثري در ازدیاد یا نقصان معرفت بشري و تکمی

هایی که در این زمینه مطرح گردیده، در برخی از  سوي دیگر، در پاسخ به پرسش

و یا از آن به علم و ) 83، ص1، ج1416بحرانی، (ها اشاره شده  روایات به انواع میوه

شجره «: توان گفت که در توجیه آن می) 79، ص1، ج1416بحرانی، (حسد تفسیر شده 

ها و گاه به اعتبار جنبه مثالی در  بار وجود جسمانی و مادي به درخت میوهگاه به اعت

نیز شجره حسد به این اعتبار است که منشأ . عالم بالا، به درخت علوم تفسیر شده است

از این رو اهل تأویل، شجره را به شجره . نزدیک شدن به آن شجره بلند، حسادت است

منافاتی بین روایات متعددي که درباره شجره  پس هیچ. اند هوا و طبیعت تأویل برده

اند  مزبور وارد شده نیست؛ چنانچه منافاتی نیز بین روایات و آنچه اهل تأویل گفته

  ).103، ص1، ج1415فیض کاشانی، (» شود مشاهده نمی
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بنابراین شاید بتوان گفت، شجره ممنوعه تمثیلی از بعد جسمانی و جنبه حیوانی 

بدت لَهما  الشَّجرَةَلَما ذاقَا «َ: نماید تعبیر می» عورت«یم از آن به بشر است که قرآن کر

بر ] عورتشان[؛ و هنگامى که از آن درخت چشیدند، اندامشان )22:اعراف(» سوآتُهما

  .آنها آشکار شد

 الخُْلْد و ملْک لَّا شَجرَةِ«شیطان نیز با تحریک انسان به حیات جاودانه و ملک دائم 

لیبشود، او را به خوردن از  ؛ درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی)120:طه(» ی

کند و انسان که ادامه حیات و بقاي نام خود را، با داشتن فرزند امکان  درخت متمایل می

بیند، فرمان خداوند را نادیده گرفته و بعد حیوانی خویش را در راه رسیدن به  پذیر می

لازم به ذکر است که علاوه بر تفاسیر اسلامی،. گیرداین هدف به کار می
10

در منابع  

عرفانی یهود نیز خوردن از درخت، تمثیلی از تسلیم شدن در برابر لذّات و شهوات 

  ). 175، ص1، ج1367، صمدموحد(جسمانی است 

  ماهیت هبوط. 1-9

کردند، فرمان پس از آن که آدم و حوا در اثر وسوسه شیطان از درخت منهیه تناول 

. هبوط از جانب خداي متعال بر آنان صادر شد و مأمور به ادامه حیات در زمین شدند

  اما مفهوم دقیق هبوط چیست؟

در اصل به معناي انتقال از مکانی والا به فروتر از آن است، اما در » هبوط«واژه 

توان خروج  لذا می. شود مطلق انتقال و نیز به اعتبار فراز و فرود در معنا هم استعمال می

آدم و حوا از جایگاه خویش را به معناي خروج از نعمات و شرایط مطلوب قبل از 

تناول دانست، همانطور که صاحب المنار نیز به این مطلب اشاره نموده است 

  ).278، ص1رشیدرضا، بی تا، ج(

د، که لزوماً بنابراین هبوط به معناي تنزّل از جایگاهی والا به فروتر از آن خواهد بو

به عبارت دیگر، هبوط مورد بحث، هبوط انسانیت انسان از عالم بالا به . مکانی نیست

نشئه طبیعت است و انسان آن گاه که به نشئه طبیعت روي آورد، در حقیقت به اسفل 

  ). 407، ص3، ج1385جوادي آملی، (نماید  سافلین هبوط می
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یی و دار غرور، از سعادت، کرامت، در حقیقت انسان با تمایل به حیات پست دنیا

نعمت و جوار پروردگار غفور خارج شده و دچار رنج و سختی گردید و خداوند با 

طباطبایی، (فرماید  تعبیر هبوط این جریان را به تصویر کشیده و به صورت مثلی بیان می

  ). 134، ص1، ج1372

ر، قانونمندي سراي توان گفت که آدم با سرپیچی از فرمان پروردگا بنابراین می

سراسر نعمت خود را تغییر داده و آن را از محیطی با قوانین فراطبیعی به محیطی با 

هاي دشوار جهان ماده مبدل نمود که قرآن  هاي طبیعی و چارچوب شرایط و قانونمندي

چنانچه در ادامه، اخراج از سراي . نماید تعبیر می» ارض«و » جنّت«از این دو شرایط، به 

و برخورداري محدود از » استقرار در زمین«ت به سرزمین عمل را با تعبیر از راح

، 1رشیدرضا، بی تا، ج(به تصویر کشیده است » حین«و » متاع«نعمات دنیا را با الفاظ 

  ). 279ص

  )ع(ماهیت توبه حضرت آدم. 1-10

اول از آید که آدم و حوا پس از تن از بررسی داستان آدم در کلّ قرآن کریم بدست می

درخت و ظهور عورات، از نافرمانی خویش اظهار ندامت کرده و خواستار رحمت و 

اگرچه این دعوي قبل از نزول فرمان هبوط بیان ). 23:اعراف(غفران پروردگار شدند 

و ) 278، ص1رشیدرضا، بی تا، ج(شد، اما از آنجا که هبوط نتیجه تکوینی آن گناه بود 

درخت و ظهور سوءات، زندگی زمینی را اجتناب ناپذیر  نیز به دلیل آنکه خوردن از

، توبه آدم )129، ص1، ج1372طباطبایی، (نمود کرده و بازگشت به بهشت را محال می

  . منجر به بازگشت مجدد به شرایط قبلی نشد

. مسأله قابل توجه در توبه آدم، تلقّی کلمات از سوي خداوند قبل از توبه است

، 1، ج1372طباطبایی، (ت کلام به همراه درك و فهم عمیق تلقّی به معناي دریاف

و بیانگر استقبال آگاهانه و اشتیاق و رغبت آدم براي دریافت کلمات از سوي ) 134ص

  .   خداست، تا مشمول فیض الهی قرار گیرد

، به شهادت آدم به یگانگی خدا و »کلمات«برخی از روایات، ذیل تفسیر واژه 

چون غافر، رحیم و تواب و نیز اعتراف وي به گناه خویش اشاره خواندن او به اسمائی 
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و خاندان اطهر آن حضرت ) ص(را به نام پیامبر اسلام» کلمات«دارند و برخی دیگر 

باشد و حضرت آدم » کلمات«اند، و بعید نیست که هر دو دسته مصداق  تعبیر نموده

متمسک شده باشد؛ زیرا به افزون بر اعتراف به گناه، براي آمرزش خود، به وسائطی 

فرموده علّامه طباطبایی، اسماء تعلیم شده به آدم، موجودات عالیه پنهان در غیب آسمان 

و زمین و واسطه تمامی فیوضاتند که رفع تمامی مظالم و معاصی و درمان تمامی دردها 

  ).149، ص1، ج1372طباطبایی، (هاست  از شئون آن

توان گفت که جریان تعلیم، اعطاي علم  می» ماتکل«و » اسماء«همچنین در تطبیق 

اجمالی اسماء بوده و مقصود از تلقّی کلمات، فراگیري تفصیلی تمام آن اجمال یا 

البته باید توجه نمود که توبه ). 426، ص3، ج1385جوادي آملی، (بخشی از آن است 

توفیق و آدم محفوف و مسبوق به توبه خداوند تعالی بود؛ چرا که توبه عبد بدون 

رحمت رب محقّق نخواهد شد و نیز پس از انجام توبه از طرف بنده، قبول خداوند 

  ). 134، ص1، ج1372طباطبایی، (گرداند  است که آن را نافع می

در حقیقت حضرت آدم با توبه، حرکت در مسیر سلوك به بارگاه قرب الهی را 

  .از این راه بودآغاز نمود و کلمات، رحمتی از جانب خداوند به وي در آغ

  نتیجه گیري

عرفانی، با  -هیم عمیق فلسفیداستان آفرینش و سرگذشت آدم در قرآن، متضمن مفا

اند نظریات نموده و خواستهگروهی این داستان را بر ظاهر حمل . اي تمثیلی استشیوه

با آیات کریمه قرآن  ینش انسان و چگونگی پیدایش او راعلمی خویش راجع به آفر

اما قرآن، تنها با هدف هدایت نازل گشته و تطبیق آیات نورانی آن با . توجیه نمایند

  . ل شأن والاي آن استمسائل علمی، به نوعی تنزّ

حقیقت این داستان، تبیین جایگاه آدم و نیز وضعیت فرشته و شیطان در برابر وي، 

اي داستان، طریقهست و شیوه تمثیلی بیان به عنوان نقطه مرکزي مدار خلقت در هستی ا

در عین  اما. براي بیان معارف والاي نهفته در آن و تقریب این مفاهیم به ذهن بشر است

  .تمثیلی بودن داستان، با رخداد آن در عالم واقع منافات ندارد حال باید توجه داشت که
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ا مبنی بر خلقت آدم ردارد و اراده خود پرده برمی از مشیت خویش متعال خداوند

دمد؛ ریند و از روح خویش در او میآفآنگاه آدم را می .فرمایدبراي فرشتگان آشکار می

گذارد و بدین ترتیب، صفات الهی را در بشر به ودیعت میبدین معنا که استعداد تحقق 

ي آدم، از نیز حقایق عالم را برا. نمایدیمقدمه خلافت خویش را براي وي فراهم م

گاه آن. کندبه او اعطا میساند و معرفت به این حقایق غیبیه را رتبه غیب به شهود میمر

اتفاق مبارك را بر آدم  فرشتگان در برابر این رخداد شکوهمند تعظیم نموده و این

اند که آدم بر علومی آگاهی یافته که فرشتگان از آن بی گویند؛ چرا که دریافتهتهنیت می

  .راي آدم مقرر شده که ملک را شایستگی ورود به آن نیستخبرند و جایگاهی ب

خویی آتشین و سرکش، متکبرانه، از خضوع در  برخورداري از اما شیطان به سبب

بیند و از روح الهی ند؛ زیرا آدمی را غیر از طین نمیزحقیقت انسان سر باز میبرابر 

طی راه مستقیم باز داشته و در  را از کند تا ويقصد میبنابراین  ،مودع در او غافل است

- به توفیق الهی موفق به توبه میشود، اما به اغواي او فریفته می چه آدم،این مسیر اگر

  .  گردد

ق به چه خداوند، استعداد تخلّداستان همه انسان هاست و اگرسرگذشت آدم، 

از  تواند با عبورمیقرار داده است؛ اما آدمی  اء و صفات خویش را در همگاناسم

، به بالاترین درجه کمال رسیده و استعداد الهی )مانند شهوت و غضب(لقی صفات خَ

خویش را به فعلیت برساند و در نتیجه، کاملترین مرتبه خلافت در وي ظهور یابد؛ و یا 

عد جسمانی، مانع بروز و فعلیت این با پیروي از شیطان و تمایل به حیات مادي و ب

  .وداستعداد ش

همچنین . هی در بشر زنده است و راهنماي او در تمییز فجور و تقواستاما روح ال

اگر آدمی به اغواء شیطان و اصرار نفس، مرتکب خطا شده و از راه باز ماند، رحمت 

به توفیق خویش، او را دستگیري گشاید و خداوند ترده الهی، راه توبه را بر او میگس

ربوبیت و  ،نه عبودیتت است و کُیچرا که هدف از خلقت انسان، عبود نماید،می

  .است تعالی صاف به صفات بارياتّ

  ها    یادداشت

                                                
1. Fixisme
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)1، خطبه1387سید رضی، (: ك.ربراي آگاهی بیشتر . 5

  )26-27:، انبیاء50:، نحل206:، اعراف172:نساء: (ك.براي آگاهی بیشتر ر. 6

7 . یلع(قَالَ ع (ضِ خُطَبِهعی بـ     «:ف  بِالتَّس رَنَـا اللَّـهـرْشِ فَأَملَ الْعـواراً حکُنَّا أَنْـو دمحبِیحِ إِنَّا آلُ م

تحبنَا فَسحبکَۀُفَسلَائالْم     تحـبنَا فَسحـببِیحِ فَس  بِتَسبِیحنَا ثُم أُهبِطْنَا إِلَى الْأَرضِ فَأَمرَنَا اللَّـه بِالتَّسـ

نَا فَأَهبِیحضِ بِتَسونَ     لُ الْأَرحـبسنُ الْمإِنَّـا لَـنَح ـافُّونَ ونُ الص24ق، ج1404مجلسـی،  (»إِنَّا لَـنَح ،

  ).88ص

  )192، خطبه1387سید رضی، : (ك.ر. 8

  .االله جوادي آملی در تفسیر تسنیم چنین است آیۀنظریه مختار . 9

، 1، ج1372طباطبـایی،  (همان تمایلات حیـوانی اسـت   » سوءات«علامه طباطبایی معتقدند . 10

  ).128ص

کتابنامه

  .یمکرقرآن 

: یـروت بیل، جمی محمد صدق، یرالتفسی فیط المحالبحر ، )ق1420(ی، محمد بن یوسف اندلس

  .دارالفکر

یۀ موسسـۀ  الاسـلام ، قسـم الدراسـات   یر القـرآن تفسی فالبرهان ، )ق1416(ید هاشمسی، بحران

  .یاد بعثتبن: ، تهرانالبعثۀ

  .مرکز نشر اسراء: ، قمیمتسنتفسیر، )1385(ی، عبد االلهآملي جواد

  .یقاتمانتشارات : ، تهرانيعشریر اثنا تفس، )1363(ین بن احمدحسیمی، العظینی شاه عبد حس

  .دار العلوم: یروتب، یین القرآنتب، )ق1423(ید محمدسیرازي، شینی حس

  .الاُغلو المصریه مکتبۀ: ، مصرالفن القصصی فی القرآن الکریم، )م1972(خلف االله، محمد احمد

  .دارالفکر: یروتب، یمالکریر القرآن تفس، )تایب(یدرضا، محمدرش

ین احمد، حسی مصطف، یلالتنزالکشّاف عن حقائق غوامض ، )تایب(محمود بن عمري، زمخشر

  .یالعربدار الکتب : یروتب

  .ی انتشارسهامشرکت : ی جاب، خلقت انسان، )1351(ی، یدااللهسحاب

  .انتشارات پیام مقدس: ، ترجمه محمد دشتی، بی جانهج البلاغه، )1387(سید رضی



9، پیاپی1390پاییز و زمستان  –سال پنجم، شمارة اول مطالعات قرآن و حدیث،    52

ی، همـدان ي موسـو ، ترجمـه  یر القـرآن تفس ـی ف ـیزان الم، )1372(ین حسید محمد سیی، اطباطب

  .یهالاسلامدار الکتب : تهران

  .ی للمطبوعاتالاعلمموسسه : یروتب، یر القرآنتفسی فیزان الم، )ق1417(همو

: ی، تهـران بلاغ ـ، محمـد جـواد   یر القرآنتفسی فیان البمجمع ، )1372(فضل بن حسنی، طبرس

  .انتشارات ناصر خسرو

  .یه قمعلمیریت حوزه مدانتشارات دانشگاه تهران و : ، تهرانیر جوامع الجامعتفس، )1377(همو

  .انتشارات الصدر: ی، تهراناعلمین حس، یالصافیر تفس، )ق1415(ی محسنمولی، کاشانیض ف

  .یهآرای فرهنگموسسه : ی جاب، ین در خلقت انساندموضع علم و ، )1373(ی، احدقراملک

  .قرآنازییها درس یمرکز فرهنگ: تهران،نوریرتفس، )1383(محسنی،قرائت

: ی، تهـران درگـاه ین حس ـ، کنز الدقائق و بحـر الغرائـب  ، )1368(ي، محمد بن رضامشهدی قم

  .یاسلامسازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد 

  .الوفاءموسسه : ، بیروتبحار الانوار، )ق1404(مجلسی، محمد باقر

  .انتشارات صدرا: ، تهرانعلل گرایش به مادیگري، )1357(مطهري، مرتضی

مدرسه امام علی بن ابی : ، قمالأمثل فی تفسیرکتاب االله المنزل، )ق1421(مکارم شیرازي، ناصر

  .طالب

  .ینات، سال اولب، مجله یزانالمیر تفسینش قرآن در آفر، )1373(يمهدیزي، محمد مهر

المعـارف بـزرگ   دائـرة مرکـز  : ، تهـران یاسـلام المعارف بزرگ دائرة، )1367(آدمموحد صمد، 

  .یاسلام

انتشـارات  : ي، تهـران بهبـود ، محمـد بـاقر   يخسـرو یر تفس، )1390(ی رضاعلی، خسروانیرزا م

  .یهاسلام

  .انتشارات قلم: ، تهرانی قصه خلقتخوانباز، )1376(ي، حسناشکوریوسفی 


